
ــی، به  ــت ــای یــک گفتار دم دس کــه بــه ج
عالی ترین اسناد در حــوزه پیشرفت 
راه یافته بــودنــد و بــر متنی نشسته 
بــودنــد کــه سند پــایــه الــگــو نــام یافته 
بــــود. در مــتــن مـــذکـــور ایـــن جــمــلات 
بــه عــنــوان مــبــانــی جامعه شناختی و 
مبانی ارزش شناختی الگوی پیشرفت 
ــده بـــودنـــد. جــمــلاتــی که  تــوصــیــف شـ
البته مبانی و جامعه شناختی نبودند 
امــا شــایــد در آن متن آمـــده بــودنــد تا 
بــه مــا بگویند آن روز کــه بــا اســم رمز 
ــا عــلــوم  تـــحـــول در عـــلـــوم انـــســـانـــی یـ
انسانی اسلامی، به دست کارمندان 
یــک بــوروکــراســی نفتی، بیل و کلنگ 
دادیـــم، پــایــان پذیرفته اســـت. شاید 
این جملات خلق شده بودند تا به ما 
بگویند ببینید ترکیب هایی همچون 
»مبانی جامعه شناختی« که روزگــاری 
ــل یــک مسأله خلق شده  بـــرای راه حـ
ــروز بــه چــه اوضــاعــی دچــار  ــ بــودنــد، ام
شده و چگونه خود بخشی از مسأله 
شده اند. بی شک این جملات مبانی 
جامعه شناختی چــیــزی نــبــودنــد امــا 
اگر روزی بنا باشد گزارشی از انحطاط 
و رکـــود فــکــری زمــانــه خــود بنویسیم 
ــه هــای  ــد نــشــان ــایـ ــن جـــمـــلات، شـ ــ ایـ
ــزارش باشند و  جامعه شناختی آن گ

مبنای خوبی به دست ما بدهند.
ــیـــشـــرفـــت، بــا  گـــفـــت و گـــو دربـــــــــاره پـ
فروماندگی در اقتضائات رتــوریــک و 
تئوریک دوران پیش از انقلاب ممکن 
ــا مــوجــب  ــ ــ نــیــســت. »تــحــقــق ارزش ه
پیشرفت دنــیــوی و ســعــادت اخــروی 
اســت« شاید نیم قرن پیش از ایــن، 
بخشی از یــک خطابه یــا ایـــده جــذاب 
دینی بود. گرچه همان زمان هم چنین 

 بخشی از الهیات انقلاب اسلامی نبود اما اکنون که سال ها 
ً
نگرشی لزوما

از تجربه پیشرفت انقلاب اسلامی گذشته، چنین گــزاره و نگرشی، نه 
تنها بخشی از پایه های نظری لازم بــرای پیشرفت جمهوری اسلامی 
نیست بلکه چه بسا بخشی از مهم ترین بن بست های پیش روی ایده 
پیشرفت اسلامی ایرانی باشد. القصه رهبر انقلاب در ابلاغی نوشتند که 
متن مذکور طی دو سال و در یک جمهوری معرفتی به بحث گذاشته 
ــود، پــس از آن جمع بندی شــده و از ابــتــدای قــرن پانزدهم بــه اجــرا  ش
گذاشته شود. اکنون قریب به چهارسال از آن زمان و شش ماهی از آغاز 
قرن مذکور گذشته و هنوز خبری نشده و مگر قرار بود خبری شود؟ ابلاغ 
رهبر انقلاب، در جایی بر زمین ماند که خبری از مقصران همیشگی، 
لیبرال ها و تجددزدگان نبود. شاید به این دلیل که اثبات کند برای ایده 
انقلاب، تجرد و ذهن زدگی، کم خطرتر از تجددزدگی نیست. اگر روزی 
بنا باشد گزارشی از تأخر و انحطاط و رکود فکری زمانه ما نوشته شود، 
به احتمال زیاد فصلی از این گزارش به بلیه انتزاعی اندیشی اختصاص 
دارد. متن مذکور که پایه ای برای پیشرفت و الگوی آن نشد اما بخوبی 

می تواند تأخر ناشی از تجرد را توضیح بدهد.
بگذریم؛ اگر چه شاید بهتر باشد فصلی دیگر از این شکواییه، آشکار 
کنیم که امروز در گام دومِ بلیه تجرد و انتزاع زدگی هستیم. در گام اول 
این بلیه که یک تراژدی تمام عیار بود و هست؛ تجرد، کلی  گویی آفرید. در 
. مراکزی  گام دوم اما به جزئی گویی نیز رسیده است؛ یک کمدی تمام عیار
مجعول، با شخصیت هایی »نیمه سواد«، اگر نگوییم محفل آرا و شیاد، 
با انبوهی از سخنان مهمل که آن را نظریه و »مادر نظریه پیشرفت« )کذا 
فی الاصل( می نامند و در این مسمی به نظریه هاشان درباره جزئی ترین 
، یاوه می بافند؛ چه  امور مرتبط با تمدن، طب و بیشتر چیزهای دیگر

یاوه هایی. چه می توان کرد؟
اکنون که ایــده پیشرفت و تا حــدود زیــادی امکان آن، در چنبره ای از 
ژاژخایی ها محاصره شده است و ترکیبی از تــراژدی کلی گویی و کمدی 
جزئی گویی و بیهوده گویی هایی دیگر در برابر اندیشه خلق مانع ایجاد 
کرده است. اکنون که مفهوم پیشرفت، که روزی متولد شد تا جمهوری 
اسلامی را از چاله توسعه به در آورد، اکنون خالق مباحثی شده به آن 
راه چاه را نشان می دهند؛ چاره چیست؟ پاسخ چندان دشوار نیست. 
دشوار آن است که کسی پرسشی ندارد و سراسر پاسخیم. پاسخ هایی 
انتزاعی و از پیش تعیین شده که پیشرفت های عصر جمهوری اسلامی 
را حتی به قدر یک مورد مطالعاتی نیز قابل بررسی نمی داند. حاضر است 
دربــاره مبانی ارزش شناختی و دیگر مبانی شناختی پیشرفت، کلیاتی 
ذهنی و انشاگونه ببافد و جزئیاتی سراسر یاوه بسراید اما حاضر نیست 

ضرورت روایت 
و واقعیت ، 

نافی ضرورت 
فلسفی اندیشی 

نیست. بدون 
فکر فلسفی و 

بدون فعال کردن 
سنت فقهی و 
حکمی، پاسخ 

به پرسش های 
پیشرفت اگر 

نگوییم ناممکن 
است، دست کم 

چیزی جز 
پاسخ هایی روزمره 

و دم دستی 
نیست.

شتابدهنده خطی پرتودهی بیماران سرطانی

یک کمدی 
تمام عیار. مراکزی 

مجعول، با 
شخصیت هایی 

»نیمه سواد«، اگر 
نگوییم محفل آرا 
و شیاد، با انبوهی 
از سخنان مهمل 

که آن را نظریه 
و »مادرِ نظریه 

 پیشرفت« 
)کذا فی الاصل( 

می نامند.
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